
 

  
  
  
  

 از آيات ملاصدرا و تأثير آن در فهم "مثل "نقد و بررسي نظريه 
  قرآن

  
  ∗دكتر علي ارشد رياحي

  
  چكيده

به اين  .  مورد نقد و بررسي قرار گرفته است       "مثل"در اين مقاله ابتدا نظريه      
 و  ملاصـدرا و  ترين ادله اثبات ايـن نظريـه در فلـسفه شـيخ اشـراق                 منظور مهم 

هاي ابن سينا و امام فخر رازي به آن، مورد تحليل، نقد              الترين اشك   همچنين مهم 
و بررسي قرار گرفته و با استدلال معلوم شده است كه نـه ادلـه آن دو فيلـسوف                   

هاي اين دو دانشمند بـراي انكـار          براي اثبات اين نظريه صحيح است و نه اشكال        
توان    بطلان، نمي  آن، بنابراين به علت عدم دليل اثبات و نه به خاطر وجود دليل بر             

  . اين نظريه را تأييد كرد
 "مثـل " از آيات قرآن، تحت تأثير نظريه        ملاصدراهاي   در بخش دوم برداشت     

 تحت  ملاصدرابه اين منظور كليه مواردي كه       . مورد نقد و بررسي قرار گرفته است      
تأثير اين نظريه معنايي خلاف معناي ظاهر آيات قرآن ارايه داده اسـت، از كتـب                

سپس با توجه به روايات، آيات، قرائن . سيري و فلسفي او جمع آوري شده استتف
. معين شده اسـت    از آن آيات،     ملاصدراهاي    عقلي و لفظي صحت و سقم برداشت      

 ملاصـدرا در اثر اين تحقيق معلوم شده است كه هيچ يك از چهار تفـسيري كـه           
  . تحت تأثير اين نظريه مطرح كرده است، صحيح نيست
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  مقدمه.1

اوت ـم اسلام بـا دو برخـورد متف ـ       ـكند، در عال    نظريه مثل كه نام افلاطون را تداعي مي       
 مانند  برخي، از قبيل شيخ اشراق و صدرالمتألهين آن را پذيرفتند و برخي ديگر،            : جه شد امو

اين نظريه در فلسفه ملاصدرا در مسائل       . به شدت آن را رد كردند     ابن سينا و امام فخر رازي       
هاي او  و در برداشت) 267 : ص،3( علم الهي مؤثر بوده  و بسياري، از قبيل علم، وجود ذهني     

  .ثير داشته استأاز برخي آيات قرآن ت
المثـل  «، از قبيـل      بـسياري  ت و مقـالا   هـا   باكت» مثل«پيرامون شرح و توضيح نظريه      

اثر عبدالرحمن بدوي، نوشـته شـده اسـت و برخـي از ادلـه آن توسـط                  » العقليه الافلاطونيه 
 الحكمه و حاشيه اسفار، مورد نقد قرار گرفتـه          ية علامه طباطبائي در نها    ننداهمدانشمنداني  

ظريـه بـا ديـد      لين و منكـرين ايـن ن      يترين ادله قـا      مهم نمايد كه   مياست، با اين وجود لازم      
صدرا تحـت  ملاهاي  نقادانه مورد بررسي و تحليل منطقي قرار گيرد و صحت و سقم برداشت  

  .  گردد، زيرا تاكنون تحقيقي در اين زمينه ديده نشده استلومثير اين نظريه معأت
مورد توجه قـرار گيـرد، ايـن اسـت كـه پـيش              بايد  اي كه در تفسير قرآن همواره         نكته

ي گـردد، لـذا ابتـدا       أهاي غلط از قرآن و تفسير به ر         بايد موجب برداشت  هاي مفسر ن    دانسته
 در فهم او از قرآن مـورد        ها  ثير آن أهاي مفسر اثبات گردد و سپس ت       بايد صحت پيش دانسته   

به طور اسـتدلالي    » مثل«به همين منظور در بخش اول اين مقاله نظريه          . بررسي قرار گيرد  
اين بررسي، عدم صـحت ادلـه اثبـات و همچنـين            در   و   مورد نقد و بررسي قرار گرفته است      

حكمي بـر   بر اين مـادامي كـه دليـل مـست          هاي منكرين، اثبات شده است، بنا       بطلان اشكال 
توان رد    طور كه آن را نمي      پذيرفت، همان آن را   توان    ، نمي اقامه نشده است  نظريه مثل   اثبات  
ي كه صدرا با توجـه      ي، تفسيرها در بخش دوم صرف نظر از صحت يا بطلان نظريه مثل          . نمود

  .به اين نظريه ارائه داده است، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است
  

  در فلسفه ملاصدرا و نقد آن» مثل«نظريه . 2
 »مثل«تعريف . 1. 2

نظريه مثل هر چند همواره با نـام افلاطـون همـراه بـوده اسـت و از اركـان فلـسفه او                       
 ابتدا توسط شيخ اشراق مـورد پـذيرش قـرار گرفتـه             شود و در جهان اسلام نيز       محسوب مي 

لهين پيرامـون نظريـه     أ صـدرالمت  ي اما از آنجا كه منظور ما بررسـي آرا         ،)221 :، ص 1(است  
  :كنيم مثل است، از اين رو تعريف مثل را از ديدگاه او بيان مي

 گويد هر نوع جسماني علاوه بر افراد مادي در اين جهان، يك فـرد مجـرد                 صدرا مي ملا
عين . پردازد  ها مي  نيز در عالم مجردات دارد كه علت حقيقي افراد مادي است و به تدبير آن              

فـالحري ان يحمـل كـلام الاوائـل علـي ان لكـل نـوع مـن الانـواع                    «: عبارت او چنين است   
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الجسمانيه فردا كاملا تاما في عالم الابداع هو الاصـل و المبـدا و سـاير افـراد النـوع فـروع و                       

 متقدم  ]دانشمندان[پس سزاوار است كه كلام      : يعني .)62:، ص 2:، ج 7( »...ار له   معاليل و آث  
بر اين حمل شود كه براي هر نوعي از انواع جسماني، فرد كامل مجردي در عـالم مجـردات                   

  .ها و آثار اويند وجود دارد كه علت است و بقيه افراد آن نوع معلول
 و علت افراد مـادي      أ مبد اند كه اولاً    رديموجودات مج » مثل«صدرا  ملابنابر اين از نظر     

شـيخ اشـراق هرگـز بـه        .  از نظر ماهيت با افـراد مـادي مـشتركند          شوند و ثانياً    محسوب مي 
 بودن مثل أاشتراك مثل با افراد مادي در ماهيت تصريح نكرده است و بيشتر بر تجرد و مبد      

  .)223:ص ،1(كيد دارد أبراي افراد مادي ت
لين بـه نظريـه     كند كه قـاي     أييد مي  از شيخ اشراق نقل و آن را ت        صدرا اين مطلب را   ملا
گويند براي هر يك از انواع جسماني يك مثال مجرد در عالم مجردات وجـود دارد،                  مثل مي 

 ي در ازا  نمونـه، ي وجود داشته باشد، براي      يكه براي اجزا و يا اعراض آن، مثال جدا         بدون اين 
ي وجـود نـدارد و      براي اجزاي بدن انسان مثال جداي     ل مجرد وجود دارد، ولي      انسان يك مثا  

هـاي نـوري      تأطور كه در اين عالم تابع جواهرند، در عالم مثل نيـز از هي ـ               اعراض هم همان  
  .)58-9 :، صص2:، ج7( اند مثل

پردازنـد، اربـاب انـواع و از آن نظـر كـه               مثل را از آن نظر كه به تدبير افراد آن نوع مي           
ها رابطه عليت وجود ندارد، عقول عرضي گويند، هـر چنـد             ين آن اند كه ب    موجودات مجردي 

ها يكسان نيست، براي مثال كمالات رب النوع انـسان از كمـالات مثـال درخـت                   كمالات آن 
  .)317:، ص3(بيشتر است 

  ل شيخ اشراق براي اثبات مثلي دلا.2. 2
گونه   حات اين شيخ اشراق در كتاب مطار    :  )455-9: ص ،1: ج  ،5 (:ليل اولد. 1. 2. 2

از نظـم علمـي شـگفت انگيـزي         ...) تغذيه، رشد، توليد مثـل،    (افعال نباتي   : كند  استدلال مي 
  ايـن افعـال را    . شوند  برخوردارند كه پيوسته و به طور مستمر از گياهان و حيوانات صادر مي            

 و  هـاي طبيعـي فاقـد علـم         ، قـواي نبـاتي فاعـل      قواي نباتي نسبت داد، زيرا اولاً     توان به     نمي
ثانيـاً، ايـن افعـال مـستمر و         .  افعالي منظم و دقيق علمي باشـند       أشعورند و محال است مبد    

اند، زيـرا     كه قواي نباتي ثابت نبوده، پيوسته در حال تجدد و نو شدن            اند و حال آن     يكنواخت
روح . ها يا روح بخاري اسـت و يـا خـود اعـضاي نبـات               اند كه موضوع آن     قواي نباتي اعراضي  

 بدن نيز در اثر     ل است و اعضاي   خاطر شدت لطافتي كه دارد همواره در حال تبدي        ه  بخاري ب 
بـا تغييـر    . شوند  ها جايگزين مي   ي به جاي آن   روند و اجزاي    يزي پيوسته تحليل مي   حرارت غر 

كند، زيرا در غير اين صورت انتقال عرض از موضـوعي بـه               موضوع ناچار عرض نيز تغيير مي     
دليل بر عرض بودن قـواي نبـاتي ايـن اسـت كـه              .  محال است  آيد كه   موضوع ديگر لازم مي   

ها از تحصل نوعي برخوردار است و هيچ يك از قواي نباتي فصل  موضوع قوا قبل از حلول آن   
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مقوم و محصل موضوع خود نيستند، بلكه عناصر به وسيله صور عنصري تحـصل يافتـه و از                  

ست و سپس قـواي نبـاتي بـر         هاي خاصي حاصل شده ا     تركيب عناصر محقق در خارج مزاج     
  .شوند اين عناصر محقق خارجي عارض مي

از آنچه گذشت معلوم شد كه افعال نباتي نـه از قـواي نبـاتي عـارض بـر اعـضا صـادر                       
شـود كـه مـدبر آن         شود و نه از خود اعضاي متغير، ناچار از موجود مجـردي صـادر مـي                 مي

پردازنـد    تدبير افراد نوع خـود مـي  به اين ترتيب مثل به عنوان مجرداتي كه به     . موجود است 
  .شود اثبات مي

النوع انسان را اثبات كند، زيـرا نفـس مجـرد             تواند رب   اگر گفته شود كه اين دليل نمي      
دار باشـد، در   تواند تدبير بدن انـسان را عهـده   انسان كه از ادراك و شعور برخوردار است، مي       

شود، آگاهي نـدارد      ه در بدن او انجام مي     انسان به بسياري از افعال نباتي ك      : گوئيم  جواب مي 
شد، هرگز مـورد      كه اگر اين افعال از نفس انسان صادر مي         ها غافل است و حال آن      و يا از آن   

  .شد جهل و يا غفلت آن واقع نمي
: گويـد    الاشـراق مـي    حكمـة  شيخ اشـراق در      ):143 :، ص 2:، ج 5 (دليل دوم . 2. 2. 2

اي از مراتب وجود تحقق يابـد، ضـرورتاً           دي در مرتبه  طبق  قاعده امكان اشرف هر گاه موجو       
از طرف ديگر مثال هر نوع      . موجود ممكن اشرف از او، در مرتبه قبل از او تحقق داشته است            

، بنـابراين  شـد ابموجودي ممكن است كه به دليل تجردش، از افـراد مـادي آن نـوع اشـرف                
  .كند  مثال آن نوع را اثبات ميتحقق افراد مادي هر نوع به كمك قاعده امكان اشرف وجود

الاشـراق چنـين اسـتدلال       حكمـة  در ):143-4 :صص،  2:ج،  5 (دليل سوم   . 3. 2. 2
استمرار انواع به وسيله افـراد يكـي پـس از           . انواع طبيعي به وسيله افراد باقي اند      : شده است 

ا امـور اتفـاقي   تواند اتفاقي باشد، زير ديگري، بدون تغيير و تبديل از نسلي به نسل ديگر نمي       
توانـد تنهـا علـل قـابلي و          علت آن نمي  . مي نيستند، بنابراين سبب و علتي دارد      ياكثري و دا  

هاي حيواني باشد، ناچار بايد به علتي فـاعلي كـه از ثبـات و آگـاهي برخـوردار اسـت،                      مزاج
  .مستند باشد

  هاي صدرالمتألهين به شيخ اشراق ل اشكا.3. 2
هر سه دليـل بـر فـرض صـحت، تنهـا             ):59-60:، صص 2:، ج 7 (اشكال اول . 1. 3. 2

در حالي كه بـراي اثبـات   . اند كنند كه انواع مادي داراي مدبري مجرد، ثابت و عالم  اثبات مي 
مثل بايد علاوه بر اين، ثابت شود كه آن موجود مجرد مدبر با افـراد مـادي از نظـر ماهيـت                      

اثبات نمـي كنـد، بنـابراين مثـل         هيچ يك از سه دليل اشتراك در ماهيت را          پس  . يكسانند
  .شود اثبات نمي

دليلـي  : گويـد   در رد اشكال صدرا مي    ) همان  (حاج ملاهادي سبزواري در حاشيه اسفار       
كند، زيرا قاعـده امكـان        كه بر قاعده امكان اشرف مبتني است، اتحاد در ماهيت را اثبات مي            
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 متحد باشند، زيرا امكـان      شود كه اولاً، شريف و اشرف در ماهيت         اشرف به شرطي جاري مي    

شـود كـه تمـام        لازمه ماهيت است، پس هرگاه فردي از افراد ماهيتي تحقق يابد، معلوم مي            
، اشرف مجرد باشد، زيرا امكان ذاتي موجـودات مـادي بـراي             ثانياً. اند  افراد آن ماهيت ممكن   

  .پذيرش فيض وجود كافي نيست، چون ممكن است مانعي در كار باشد
كنـد كـه      طباطبائي بر خلاف نظر حاج ملا هادي سبزواري تـصريح مـي           مرحوم علامه   

ل اثبات يتواند اتحاد در ماهيت را اثبات كند، زيرا دلا          دليل مبتني بر قاعده امكان اشرف نمي      
كنند كه ممكن اشرف بايد در مرتبه قبـل موجـود باشـد،               قاعده امكان اشرف فقط اثبات مي     

كنند كه بايد علـت       وجودي دارد، ولي اثبات نمي    چون ممكن اشرف علت است و علت تقدم         
تـوان ممكـن اشـرف بـراي ماديـات        عقل فعـال را مـي     . معلول يكسان باشد   از نظر ماهيت با   

ها يكسان   محسوب كرد، چون واجد تمام كمالات ماديات است، هر چند از نظر ماهيت با آن              
  .)319 :ص، 13(نيست 

 و در مقابـل حـاج ملاهـادي سـبزواري           ييد علامـه طباطبـائي    أآقاي جوادي آملي در ت    
اگر در جريان قاعده امكان اشرف اتحاد در ماهيت شرط باشد، تمـسك بـه قاعـده                 : گويد  مي

مذكور براي اثبات مثل صحيح نخواهد بود، زيرا براي اثبات مثـل بايـد اتحـاد در ماهيـت را                    
ن اشـرف جـاري     اثبات نمود و از طرف ديگر تا اتحاد در ماهيـت اثبـات نـشود، قاعـده امكـا                  

 اتحاد در ماهيـت را اثبـات نمـود، بلكـه            يادشدهتوان به وسيله قاعده       شود، بنابراين نمي    نمي
ابتدا بايد اتحاد در ماهيت كه شرط جريان قاعده امكان اشرف است، اثبات شـود، تـا قاعـده                   

  .)433-4 :، صص3( بتواند جاري گردد
 نيـست بـين مثـال و ممثـل از           هر چند لازم   ):60:ص ،2:، ج 7(اشكال دوم   . 2. 3. 2

تمام جهات مماثلت باشد، ولي امكان ندارد موجود مجرد بسيط نـوري، مـثلاً فـردي از نـوع                
است، به عبـارت ديگـر      ... ي از قبيل پا و بال و      يحيوان باشد و حال آن كه حيوان داراي اجزا        

د بـسيط  شود كه داراي اعضا است، بنابراين محال اسـت موجـو      حيوان به موجودي گفته مي    
  .مجرد فردي از حيوان باشد

ز نظر شيخ اشراق مثل از سنخ نورنـد و نـور             ا ):61:ص همان،(اشكال سوم   . 3. 3. 2
از . حقيقت واحدي است كه اختلاف آن يا به شدت و ضعف است و يا بـه امـور خـارج از آن                     

ت تعلـق   اند، زيرا از نظر او جعل بـه ماهي ـ          طرف ديگر مثل علت ماهيات متباين به تمام ذات        
شـود كـه      اكنون اين اشكال مطرح مي    . گيرد و اختلاف ماهيات هم اختلافي تبايني است         مي

اختلاف آثار  يا از ناحيه اختلاف قابل است و يا از ناحيه اختلاف فاعـل و در ايجـاد ماهيـات        
اند و كان، كان تامه است، بنابراين اختلاف قابـل در             چون ماهيات به جعل بسيط ايجاد شده      

نيست و بايد اختلاف تبايني ماهيات از ناحيه اختلاف تشكيكي مثل كـه علـت و سـبب                 كار  
  .اند باشد و حال آن كه محال است اختلاف تبايني به اختلاف تشكيكي مستند باشد ماهيات
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   اشكال علامه طباطبائي به شيخ اشراق.4. 2

  افعال منظم، كند كه  بر شيخ اشراق اشكال مي) 53:ص همان،(علامه در حاشيه اسفار 
 شـيخ  يـل دلا. شـوند  علمي و مستمر نباتي به واسطه صور نوعي از عقل فعال صادر مي            

اشراق بر انكار صور نوعي مبتني است و وي افعال نباتي را بدون واسطه به مجرد تام نـسبت    
داده است و از اين رو براي هر نوع مادي يك مجرد تام اثبـات كـرده اسـت و حـال آن كـه                         

 و از جمله توليد مثل خاصيت صور نوعي است و به واسطه صور نـوعي از مجـرد     افعال نباتي 
شوند، بنابراين براي تمام انواع مادي فقط يك مجرد تام كه همان عقـل فعـال                  تام صادر مي  

به عبارت ديگر مجرد تامي كه واجد تمام كمالات انواع مادي است، به             . شود  است، اثبات مي  
افعال مختلف نباتي است و لزومي ندارد افعال نباتي هر نـوع  واسطه صور نوعي مختلف علت     
  .از يك مجرد تام صادر شده باشد

  ها هاي وارد بر آن   شيخ اشراق و اشكاليلنقد و بررسي دلا. 5. 2
اگر بپذيريم كه نفس در حالي كـه        : توان گفت    در مورد دليل اول شيخ اشراق مي       -الف

دهـد و بـه عبـارت ديگـر           ها را انجام مي     افعال آن  وكند    واحد است، در مرتبه قوي تنزل مي      
، )النفس في وحدتها كل القوي (قواي نفس چيزي جز خود نفس نيست كه تنزل يافته است      

در اين صورت واضح است كه قواي نباتي جوهر خواهند بود، زيرا قواي نبـاتي همـان نفـس                   
وم نبات است و نبات جـوهر       نباتي خواهند بود و نفس نباتي جوهر است، زيرا نفس نباتي مق           

  .است و مقوم جوهر، جوهر است
يم ياگر قواي نفس را همان نفس ندانيم و نظر مشهور فلاسفه را تـرجيح دهـيم و بگـو                  

اند، در اين صورت نيز ناچاريم بپذيريم         كه قواي نفس عبارتند از مبادي افعالي كه ابزار نفس         
 و سبب صـدور     أتواند مبد   است و نمي   كه قواي نباتي جوهرند، زيرا عرض وجودش براي غير        

توان گفت جوهر به     تواند علت اختصاص صدور افعال شود، يعني نمي         افعال شود و حتي نمي    
علت داشتن عرض معيني علت افعال خاصي است و به عبارت ديگر علت اختصاص جوهر به          

ي توان عروض عرض خاصي دانست، زيرا از آنجـا كـه عـروض هـر عرض ـ                 افعال خاص را نمي   
خواهد كـه آن علـت اگـر امـري            نيازمند به علت است، عروض آن عرض معين نيز علتي مي          

نهايـت سلـسله علـل ادامـه          طور تـا بـي      عرضي باشد، باز خود نيازمند به علت است و همين         
  .كه به امري ذاتي منتهي شويم، زيرا ذاتي نيازمند به علت نيست خواهد يافت مگر اين

راي اثبات عرض بودن قواي نباتي ذكر كـرده اسـت، ايـن             تنها دليلي كه شيخ اشراق ب     
 به وسيله صور عنـصري از       ااند، قبل از حلول آن قو       است كه عناصري كه موضوع قواي نباتي      

اين دليل به هيچ وجه صحيح نيست، زيرا قواي نباتي فصل مقـوم             . تحصل نوعي برخوردارند  
به وسيله صور عنصري تحـصل  وا   هر چند عناصر قبل از حلول آن ق        اند،  و تحصل بخش نبات   

اند و نبات  اند، اما نسبت به نبات ماده ثانيه صور عنصري فصل مقوم عناصر. اند و تحقق داشته
اي اين گونـه اسـت كـه          طور كلي در هر ماده ثانيه       به. يابد  به وسيله صورت نباتي تحصل مي     
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نوع جديد به صـورت     ماده ثانيه فعليت دارد، ولي پس از حلول صورت جديد، قوام و تحصل              

  .جديد خواهد بود
دليلي كه شـيخ اشـراق   .  استب ـ دومين دليل شيخ اشراق به اشكال اول صدرا مبتلا 

، )154:، ص 2: و ج  434-5: ص، ص ـ 1:، ج 5(براي اثبات قاعده امكان اشرف اقامه كرده اسـت          
ه كند كه قبل از تحقق هر موجودي بايد موجودي اشـرف از آن تحقـق داشـت                  فقط ثابت مي  

كند   هرگز ثابت نمي  . شرافت وجودي و تقدم، تقدم ذاتي است       باشد و البته شرافت مورد نظر     
كه آن موجود اشرف، از نظر ماهيت با موجود شريف يكسان است، بنابراين به كمك قاعـده                  

شود كه افراد هر نوع مادي به علتي اشـرف از خـود نيـاز دارنـد،              امكان اشرف تنها اثبات مي    
شـود كـه      حتي اثبات نمـي   . ثبات شود آن موجود اشرف فردي از آن نوع است         كه ا  بدون اين 

براي هر نوع يك موجود مجرد وجود دارد، زيرا ممكن است يك موجود مجرد واجد كمالات                
  .تمام انواع باشد و در نتيجه تمام انواع مادي را ايجاد كند

زيرا اسـتمرار انـواع    است، اق به اشكال علامه طباطبائي مبتلاج ـ دليل سوم شيخ اشر 
هاي متوالي همان توليد مثل است كه يكي از افعال نباتي است و افعال نباتي                به وسيله نسل  

به واسطه صورت نباتي از عقل فعال كه مجرد تام واجد تمـام كمـالات انـواع مـادي اسـت،                     
  .شود صادر مي

ول او هر چند توان گفت كه اشكال ا صدرا بر شيخ اشراق ميملاهاي  دـ در مورد اشكال   
اشكال صحيحي است، لكن اين اشكال به كساني وارد است كه همانند صدرا مثل را از نظـر                  

دانند، در حالي كه شيخ اشراق، بر خلاف صـدرا، بـر اتحـاد                ماهيت با افراد مادي يكسان مي     
  .كند و بيشتر بر مناسبت و عليت نظر دارد كيد نميأماهوي مثل با افراد مادي ت

درا نيز فقط به كساني وارد است كه به اتحاد ماهوي مثل با افراد مـادي                اشكال دوم ص  
اند و در صورتي قابل قبول است كه تغيير مختصري در آن انجـام پـذيرد، زيـرا اعـضا و         ليقا

توان گفت كـه موجـود مجـرد از آنجـا كـه       اجزا داشتن مقوم حيوانيت نيست، از اين رو نمي 
بنابراين بهتر است گفته شود كـه       . د حيوان محسوب شود   توان   ندارد، نمي  و اعضا بسيط است   

يم نشانه فصل حقيقي حيوانيت است و از        يتحرك به اراده فصل مقوم حيوانيت و يا بهتر بگو         
  .آنجا كه در موجود مجرد حركت راه ندارد، از اين رو موجود مجرد محال است حيوان باشد

ذشـت، شـيخ اشـراق عـلاوه بـر          كه گ  چنان: توان گفت   در مقابل اشكال سوم صدرا مي     
اثر اضـافه بـه امـور خـارجي         اختلاف تشكيكي در بين انوار، به نوع ديگري از اختلاف كه در             

هـا رابطـه عليـت نيـست و در           كه بين آن   ل است و اختلاف مثل را با توجه به اين         است، قاي 
 مثل اخـتلاف    ، اختلاف توان از نوع اخير محسوب كرد، بنابراين اولاً         عرض هم قرار دارند، مي    

تشكيكي نيست و ثانياً، بر فرض كه در مواردي اختلاف مثل اختلاف تشكيكي باشـد، شـيخ                 
داند و در نتيجـه اخـتلاف تـشكيكي     اشراق در بين ماهيات نيز اختلاف تشكيكي را جايز مي       

ماهيات به اختلاف تشكيكي مثل مستند خواهد بود و در هر حال اشكال  سوم صدرا كه بـر                 
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لاف تبايني ماهيات به اختلاف تشكيكي مثل مبتني است، بر شـيخ اشـراق وارد               استناد اخت 
  .نخواهد بود

 در مورد اشكال علامه طباطبائي به شيخ اشراق اين نكته را نيز بايد اضافه كرد كه _هـ
براي صحت اشكال لازم نيست اثبات شود كه افعال نباتي به واسطه صور نوعي از عقل فعال                 

كه احتمال اين مطلب براي ابطال دليـل شـيخ اشـراق كـافي اسـت و بـه                   شوند، بل   صادر مي 
كنند كه ثابت شـود ايـن افعـال           عبارت ديگر افعال نباتي در صورتي وجود مثل را اثبات مي          

هـا صـور    شوند و گرنه اگر احتمال دهيم كه سبب مباشـر آن         مستقمياً از مجرد تام صادر مي     
  .كند ات نمياند، وجود افعال نباتي مثل را اثب نوعي

   صدرالمتألهين براي اثبات مثليلدلا. 6. 2
به تفصيل بيـان و در  ) 70-2:، صص2:ج(دليلي كه صدرا در اسفار  :دليل اول . 1. 6. 2

مفاهيم كلي به علم حصولي     : كيد كرده است، چنين است    أبر آن ت  ) 160:ص(شواهد الربوبيه   
عدوم محـال اسـت، بنـابراين كليـات         شوند و ادراك اشاره عقلي است و اشاره به م           ادراك مي 

وجود كليات از دو حال خارج نيست، يا به ذات خود قائم است و يا به غير و                  . معدوم نيستند 
در صورت دوم يا به نفس انساني قائم است و يا به موجود ديگري كـه آن موجـود ديگـر يـا                       

  .مادي است و يا مجرد
كـه    با توجه بـه ايـن       اگر قائم باشند،  صور كلي عقلي به نفس انساني قائم نيستند، زيرا          

هـا نداشـته باشـيم و        نفس و صور هر دو مجردند، بايد هرگز فراموشي و نسيان نسبت به آن             
ثانياً، انسان نسبت به آنچه به او قائم اسـت، علـم حـضوري دارد،               . حال آن كه چنين نيست    

... يا اضافه يا ارتـسام يـا        ها به نفس كه آيا به حلول است           بنابراين نبايد در چگونگي قيام آن     
ثالثاً در اين صورت صور عقلي به دليل قيام به نفس بايـد             .  باشد  اختلاف نظري وجود داشته   

شوند، بايـد جـوهر    عرض باشند و به دليل اين كه به حمل هوهو بر جواهر خارجي حمل مي   
  . هم جوهر باشد و هم عرضئباشند و حال آن كه محال است يك ش

كه مجردند، محال است به موجود مادي قـائم باشـند و             ا توجه به اين   صور كلي عقلي ب   
 موجود مجرد تام بـا علـم حـضوري بـه            )1 :زيرا   ها به موجود مجرد نيز امكان ندارد،        قيام آن 

هـاي     در اين صورت نيز تمـام اشـكال        )2. ، نه به واسطه ارتسام صور     معلومات خود علم دارد   
 بايـد صـور علمـي       )3. شـود    جـوهري مطـرح مـي      وجود ذهني، از قبيل عرض بودن صورت      

هـا در اثـر عوامـل     متعددي در عرض هم در آن موجود مجرد تحقق داشته باشد و تعـدد آن      
انـد و     ها مستند باشد، زيرا صور علمـي از مراتـب عـالي             مادي نيست و بايد به علل فاعلي آن       

توانـد بـه      ن كثرت صور نمـي    تر قرار ندارند، بنابراي     ثير مراتب پائين  أمراتب عالي وجود تحت ت    
تر مستند باشد و بايد در اثر كثرت مبادي آن باشد و از آنجا كه صدور كثيـر از                    ينيمراتب پا 

 )4. ل خواهد بود كـه محـال اسـت        واحد محال است، ناچار لازمه آن، كثرت در خداوند متعا         
، به آن موجود اگر صور كلي به موجود مجردي قيام داشته باشد، بايد با علم به آن صور كلي           
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مجرد و نحوه قيام نيز علم حاصل شود و حال آن كه با علم به صور هيچ يك از اين دو علـم        

  .آيد به دنبال نمي
گيريم تنها فرض قابل قبول اين است كـه           نتيجه مي بالا   در   يادشدهبا ابطال سه فرض     

ترتيب وجود مثل   اند و به اين       صور كلي كه به دليل معقول بودن مجردند، به ذات خود قائم           
هاي عـادي از دور   شود، زيرا مثل عبارتند از موجودات مجرد قائم به خود كه انسان     اثبات مي 

  .دكن ميشهود ها را  آنو در نتيجه ل يها نا كنند و عارف به وصول آن ها را مشاهده مي آن
 بـا  :كند به اين دليل صدرا اشكال مي     ) 70:ص   ،2:ج( علامه طباطبائي در حاشيه اسفار      

انـد، مثـل اثبـات        انـد كـه بـه خـود قـائم           اثبات اين مطلب كه صور عقلي موجودات مجردي       
شود، زيرا ممكن است تمام اين صور عقلي بـه يـك وجـود مجـرد موجـود باشـند و در                        نمي

يك موجود  . نتيجه بدون اين كه در مدرك كثرتي باشد، در ناحيه ادراك كثرت حاصل شود             
  . فاهيم فراواني باشد كه به وجود جمعي و بسيط موجودندتواند مصداق م مجرد عقلي مي

اين كه صـدرا در ابطـال       ): 450:، ص 3(گويد    آقاي جوادي آملي در اشكال به صدرا مي       
لازمـه آن صـدور كثيـر از        : گويد  شقي كه صور عقلي به موجود مجرد قيام داشته باشند، مي          

ي كه اختيار كرده است، يعنـي       واحد و يا كثرت واجب الوجود است، همين اشكال به آن شق           
تواند از آنچه در مرتبه       ها نمي   شقي كه صور به خود قائم باشند نيز وارد است، زيرا كثرت آن            

  .تر قرار دارند، ناشي شود، بنابراين بايد به مبادي عالي مستند گردد ينيپا
با البته  اين دليل همان برهان محرك اولي است،         ):159:، ص 10 (دليل دوم . 2. 6. 2

صدرا با اثبات حركـت جـوهري       .  كه در آن از حركت جوهري استفاده شده است         فاوتاين ت 
كند كه وجود مادي تنها حركت است و از آنجا كه هر حركتي نياز به محـرك دارد                    ثابت مي 

گيرد كـه غيـر       و با توجه به استحاله دور و تسلسل، وجود محرك غير متحركي را نتيجه مي              
  .فارق همان مثال است مأاين مبد. مادي است

تواند اثبات كند و از اثبات مثـل         واضح است كه اين دليل بيش از موجود مجرد را نمي          
  .)445 :، ص3(عاجز است 

گذارد،   ثير مي أموجود مادي به كمك ماده خود ت       ):162:، ص 10 (دليل سوم . 3. 6. 2
 فاعـل مـادي و      زيرا فاعليت موجود مادي مشروط به وضع و محاذات است، يعني بايـد بـين              

ثير نسبت خاص زماني و مكاني وجود داشته باشد و از طرف ديگـر بـدون مـاده      أ مورد ت  ئش
تحقق وضع و محاذات امكان ندارد، به عبارت ديگر وضـع و محـاذات تنهـا بـين دو موجـود                     

شود كه موجود مادي محـال اسـت در           از آنچه گذشت، نتيجه مي    . امكان دارد ) جسم(مادي  
 ئثير گذارد، زيرا در اين مـوارد بـين فاعـل و ش ـ            أت و حتي در ماده خود ت      معدومات، مجردا 

توانـد در مـاده خـود     از آنجا كه موجود مـادي نمـي    . ثير وضع و محاذات تحقق ندارد     أمورد ت 
ثير كرده، فعلي انجام دهد و با توجه به اين كه در ماده اجسام افعال فراواني وجود دارد، از                   أت

در مـاده جـواهر     .. .در ماده عناصر و يـا رنـگ، طعـم، بـو،             ... بت،  قبيل حرارت، برودت، رطو   
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شـود كـه علـت        در ماده صور نباتي، نتيجـه مـي       ... ، امساك، تغذيه، رشد،     معدني و يا جذب   

فاعلي هيچ يك از اين افعال خود صورت عنصري يا نبـاتي يـا حيـواني نيـست، بلكـه علـت                      
  .هاست ها موجود مجردي است كه مدبر امور آن فاعلي آن

وجـود  ): 443 :ص(گويـد     صـدرا در مفـاتيح الغيـب مـي        :  صدرا يلساير دلا . 4. 6. 2
او براي اثبات اين استلزام ده وجه       . محسوس هر نوعي مستلزم وجود معقول همان نوع است        

  :شود ها اشاره مي ترين آن كند كه به مهم ذكر مي
جـود اشـرف قبـل از       اند و طبق قاعده امكان اشـرف، و         ـ معقولات از محسوسات اشرف    

  .وجود شريف است
بنـابراين  . ـ واجب از معقولات است و ممكن از محسوسات و واجب قبل از ممكن است  

  .اند معقولات قبل از محسوسات
تر است و بسيط بر مركب تقـدم دارد، بنـابراين معقـولات               ـ معقول از محسوس بسيط    

  .اند قبل از محسوسات
  . اند و نور بر ظلمت تقدم دارد مانيـ حقايق عقلي نوراني و محسوسات ظل

هيچ يك از اين براهين،     ): 453 :، ص 3(گويد    آقاي جوادي آملي در مورد اين وجوه مي       
در صورت تمام بودن، مدعا را كه وجود فرد مجرد واجد همان ماهيت افراد محسوس اسـت،                 

  .كند اثبات نمي
   صدرالمتألهينيل نقد و بررسي دلا.7. 2

شـود، بـه      وه بر اين كه به وسيله دو اشكالي كه گذشت، ابطال مـي            دليل اول صدرا علا   
اند و    صور عقلي به نفس انسان قائم     : توان گفت   كه مي   است و آن اين    اشكال ديگري نيز مبتلا   

آيـد، زيـرا در علـوم حـضوري           هيچ يك از سه لازمه محالي كه صدرا فرموده است، لازم نمي           
عالم به معلوم خود توجه داشته باشد، تـا علـم حاصـل             علاوه بر حضور معلوم نزد عالم، بايد        

يابد، ولي اگر توجه   لم حضوري مي  تشنگي و گرسنگي را با ع     احساس  شود، براي مثال انسان     
 هـر چنـد ايـن دو        كنـد،   نميو به مسأله مهمي معطوف گردد، احساس تشنگي و گرسنگي           ا

كه او به امر ديگري توجه دارد،  اند، ولي به علت اين حالت بر نفس او عارض و به نفس او قائم
  .استغفلت و فراموشي دچار نسبت به اين دو معلوم حضوري خود 

تـوان    در مورد اختلاف نظري كه در كيفيت قيام صور علمي به نفس وجـود دارد، مـي                
لازمه علم حضوري انسان به مطلبي اين نيست كه در مورد آن مطلب اختلاف نظـري             : گفت

م حـصولي   ا معلومات حضوري وقتي در قالب مفاهيم و به صورت علو          زير وجود نداشته باشد،  
آيد، براي مثال انسان به نفس خود علم حضوري دارد،   به وجود ميشود، اختلاف آرا بيان مي 

  .ولي در بيان ماهيت و حقيقت آن نظرهاي بسيار متفاوتي مطرح شده است
كـه در    ، چنـان  ئ يك ش  هاي وجود ذهني، از قبيل جوهر و عرض بودن          در مورد اشكال  

اند، بنابر ايـن تحـت مقولـه          فلسفه گفته شده است، صور ذهني به حمل شايع كيف نفساني          
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ها فقط به حمل اولي  حمل جوهر بر آن   . شوند  كيف مندرج بوده، مصداقي از آن محسوب مي       

  .اندراج و مصداق بودن نمي شود  است و حمل اولي موجب
موجـود مجـردي    : توان گفت    نقد دليل سوم مي    نقد دليل دوم صدرا گذشت و در مورد       
ايـن برهـان اثبـات    . تواند همان عقل فعال باشـد  كه به وسيله اين برهان اثبات مي شود، مي 

 هر نوع مادي بايد يك موجود مجرد وجود داشـته باشـد، زيـرا ممكـن                 كند كه در ازاي     نمي
 و صور   ياد شده فعال  است يك موجود مجرد كه داراي كمالات همه انواع مادي است، علت ا            

  .نوعي علت اختصاص هر فعل به يك موجود مادي خاص باشد
  ها و پاسخ صدرا به آن» مثل« ابن سينا در رد يل دلا. 8. 2

علت اين كه افراد مادي يك نـوع تـوأم بـا مـاده و                ):317: ، ص 2 (دليل اول . 1. 8. 2
يا ذات و ماهيت است و      : تاند و مثال آن نوع مجرد است، از دو حال خارج نيس            عوارض ماده 

تواند علت تجـرد مثـال و    از آنجا كه ذات و ماهيت يكسان است، نمي. يا اموري خارج از ذات 
اگر امري خـارج    . تواند علت اختلاف باشد     باشد، زيرا امر مشترك نمي     مادي بودن افراد ديگر   

لـل خـارجي    از ذات علت باشد، يعني ذات و ماهيت لابشرط باشد و به واسطه يك سلسله ع               
كه مثال موجودي است مجـرد كـه         م با ماده و يا مجرد از ماده شده باشد، با توجه به اين             أتو

آيد تجرد و عليت؛ همچنـين ماديـت و معلوليـت بـه               علت ساير افراد آن نوع است، لازم مي       
كه ايـن امـور از اوصـافي نيـست كـه علـل               واسطه علل خارجي حاصل شده باشد و حال آن        

  . ايجاد كنندخارجي بتوانند
احتياج و معلوليت افراد مادي نسبت به مثـل          ):318: همان، ص  (دليل دوم . 2. 8. 2

اگر به سبب   . يا به خاطر ذات و ماهيت افراد مادي است و يا به سبب امر ديگري غير از ذات                 
كه ذات و ماهيت افراد مادي و مثل يكـسان اسـت، بايـد         ذات و ماهيت باشد، با توجه به اين       

م به مثل ديگري محتاج باشند و همين طور تا بي نهايت و اگر به سبب امـر ديگـري       مثل ه 
باشد، يعني ماهيت و ذات لابشرط باشد و عرضي از اعراض موجب احتياج و معلوليت شـده                 
باشد، لازمه آن اين است كه اعراض افراد مادي كه در مرتبه افـراد مـادي و بلكـه متـأخر از                      

اند، علت شوند، زيرا  ه باشند مثل كه در مرتبه علت افراد ماديها هستند، سبب شد   وجود آن 
اي شـود، سـبب عليـت         ئاند و آن عرضي كه موجب معلوليت ش         فانيمعلوليت و عليت متضا   

 ئ معلول بود و نه ش ـ     ئ طوري كه اگر آن عرض نبود نه آن ش           ديگري هم شده است، به     شئ
، بـوده در آنچه متقدم       آنچه متأخر است،  اين لازمه محال است، زيرا امكان ندارد        . ديگر علت 

  .ثير كرده، موجب عليت آن شودأت
اشـكالي نـدارد كـه يـك        ): 62:، ص 2:، ج 7(گويـد      ابن سينا مـي    يلصدرا در مقابل دلا   

ماهيت داراي فرد مجردي باشد كه علت ساير افراد مادي همان ماهيـت اسـت، زيـرا وجـود             
ي تجرد و عليت است و مرتبه ديگر آن         حقيقت واحد مشكك است و يك مرتبه از آن مقتض         
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البته بنابر اصالت ماهيت اشكال وارد است كه يـك ماهيـت            .  ماديت و معلوليت دارد    ياقتضا
  .تواند داراي فرد مجرد و فرد مادي باشد نمي

به نظر نگارنده سخن صدرا كاملاً صحيح است و صحت آن بر تـشكيكي بـودن وجـود                  
وجـود مثـل مقتـضي      : توان گفت   باين بودن وجود نيز مي    ق مت يمبتني نيست، زيرا بنابر حقا    

  . ماديت و معلوليت دارديتجرد و عليت است و وجود افراد مادي اقتضا
  )111-3:صص ،1:، ج16(» مثل«يل امام فخر رازي در رد نظريه دلا. 9. 2

يا بين افـراد مـادي آن نـوع         : مثال هر نوع از دو حال خارج نيست        :دليل اول . 1. 9. 2
كه افراد يك نوع داراي      اگر مشترك باشد، با توجه به اين      .  است و يا مشترك نيست     مشترك

 به صفات متضادي متصف باشد، بـراي مثـال يـك            ئآيد يك ش    اند، لازم مي    صفات متضادي 
اگر مثال بين افـراد مـادي   ... موجود هم عالم باشد و هم جاهل؛ هم سفيد باشد و هم سياه؛  

، آيد اولاً لازم مي  كه از نظر ماهيت با افراد مادي يكسان است،     ينمشترك نباشد، با توجه به ا     
مثال مادي باشد، زيرا كثرت افراد ماهيت نوعي واحد تنها در اثر مـاده و عـوارض آن اسـت،                  

يابد،   ز مي ص و تمي  بنابراين مثال تنها به وسيله ماده و عوارض آن از ساير افراد آن نوع تشخّ              
ثانياً از آنجا كه ماهيت مثل و افـراد مـادي   .  آن كه مثل مجردند پس بايد مادي باشد و حال     

آيد هر چه براي يكي ممكن است، بـراي ديگـري نيـز امكـان داشـته                   يكسان است، لازم مي   
ثالثاً، افراد  . يعني امكان داشته باشد كه افراد مادي، مجرد شوند و يا مثال مادي گردد             . باشد

هاست و يا در اثر اعـراض         ياج يا در اثر ذات و ماهيت آن       اين احت . مادي به مثل احتياج دارند    
طـور    اگر به سبب ذات باشد، بايد مثل هم به مثل ديگر محتاج باشند و همين              . خارج از ذات  

اگر بـه سـبب اعـراض       . تا بي نهايت، زيرا ذات و ماهيت مثل همان ماهيت افراد مادي است            
ثير كننـد و حـال آن كـه         أهاست ت ـ   آن   براش اين است كه اعراض بر آنچه مقدم           باشد، لازمه 

  .ثير مؤخر بر مقدم محال استأت
تر باشند،   لازمه نظريه مثل اين است كه مجردات از ماديات ناقص          :دليل دوم . 2. 9. 2

  .تر است  ناقصئ از خود شئزيرا شكل ساده يك ش
  رازي در رد نظريه مثل  امام فخريل نقد و بررسي دلا.10. 2

هيچ يك از سه لازمه محالي كه بر فرض عدم اشـتراك            : توان گفت   يدر رد دليل اول م    
 مادي بودن مثل لازم     كه،   اين توضيح. مثل در بين افراد مادي ذكر شده است، صحيح نيست         

آيد، زيرا هر نوع مادي داراي يك فرد مجرد است، بنابراين هر يـك از مثـل داراي يـك                      نمي
ه نوع مجـرد منحـصر در فـرد اسـت و يـا بـه         ماهيت نوعي است و در نتيجه با اين مطلب ك         

عبارت ديگر كثرت افراد ماهيت واحد در اثر ماده و عوارض ماده است، منافاتي نـدارد، تنهـا                  
 هر فرد مـادي يـك مثـال از همـان ماهيـت      يشود كه به ازا   در صورتي اين لازمه محال مي     

  .وعي باشندوجود داشته باشد و در نتيجه افراد مجرد بسياري داراي يك ماهيت ن
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زيرا وجود مثل با وجـود افـراد مـادي تفـاوت               دو لازمه محال ديگر هم صحيح نيست،      

دارد، خواه تفاوت تبايني و خواه تشكيكي و در نتيجه لزومي ندارد كه هـر چـه بـراي يكـي                     
امكان دارد، براي ديگري نيز ممكن باشد و همچنين احتياج افراد مادي به مثـل بـه خـاطر                   

  .نه اعراض خارج از ماهيت علت احتياج خود وجود است، نه ماهيت و. هاست وجود آن
هـاي سـاده نيـستند، بلكـه      بطلان دليل دوم بسيار واضح است، زيرا مثـل تنهـا شـكل           

اند كه در خارج و در عالم مجردات تحقـق دارنـد و در نتيجـه از                   موجودات جوهري مجردي  
شـد، زيـرا      ايـن اشـكال مطـرح مـي       اگر مثـل اعـراض مجـرد بودنـد،          . ترند افراد مادي كامل  

ترنـد، ولـي جـوهر مجـرد      از موجودات خارجي نـاقص  هاي ذهني كه اعراض مجردند،      صورت
  .تر است بدون شك از جوهر مادي كامل

  
  »مثل« نظريه بر اساسصدرا ملاي كه نقد و بررسي تفسيرهاي. 3

 همگـي بـه آدم       را سـپس اسـما   : ترجمـه . )31/بقـره ... ( و علم ادم الاسماء كلها       . 1. 3
  .آموخت

هر نوع طبيعي   . هاي مثل عقلي است      در اين آيه و دو آيه بعد از آن نام          ءمنظور از اسما  
. داراي مثالي مجرد است كه تمام حقيقت و مـدبر آن نـوع و علـم تفـصيلي خداونـد اسـت                     

اسامي اين مثـل را تعلـيم داد و بـه ايـن وسـيله برتـري انـسان را بـراي                      ) ع(خداوند به آدم  
  .)363:، ص2:، ج8(شيني خويش در زمين نسبت به فرشتگان ثابت نمود جان

و » عرضـهم «در  » هم«ضمير  ): 42-3: ، صص 6(گويد    ييد اين ادعا مي   أصدرا براي ت  ملا
شـود نـام      رود، بنـابراين معلـوم مـي         به كار مي   ست كه براي جمع عقلا    ضميري ا » اسمائهم«

  .م داده شده استاند، به آدم تعلي موجوداتي عاقل، كه همان مثل
 خداونـد   )1:  اسـت  به چنـدين اشـكال مبـتلا      صدرا  ملاتفسير  : نقد و بررسي  . 1. 1. 3

هاي فرا گرفتـه، آگـاه         كند كه فرشتگان را به نام       امر مي ) ع(متعال بعد از تعليم اسما، به آدم      
غيـر  ، قابـل انتقـال بـه         بود به اسما پيدا كرده   ) ع(شود علمي كه آدم     كند، بنابراين معلوم مي   

كه صدرا نيز  است و حال آن كه علم انسان به مثل قابل انتقال به غير نيست، زيرا چنانبوده 
اند كـه بـه وسـيله سـير و سـلوك و               ، مثل موجودات مجردي   )323:، ص 2:، ج 8(گفته است   

ها حاصل  علم انسان به مثل تنها به وسيله مشاهده آن. شوند عرفان با علم حضوري درك مي
هاي عادي از دور با علم حضوري مثل را درك            عرفا از نزديك و انسان    .  راه دور  شود ولو از    مي
دانـيم كـه علـم        از طرف ديگر مي   . كنند و از هيچ طريق ديگري علم به مثل امكان ندارد            مي

د آنچـه آدم فراگرفـت و       وش ـ مـي از آنچه گذشت معلـوم      . حضوري قابل انتقال به غير نيست     
تواند مثل باشـد، زيـرا مثـل تنهـا بـا علـم حـضوري درك                   ميفرشتگان را از آن آگاه كرد، ن      

  .توان ديگران را از علوم حضوري آگاه نمود شوند و نمي مي
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توجه به اين كه فرشتگان نسبت به انسان از تجرد بيشتري برخوردارند و نظر بـه             با )2

ان چه منظور از اسما همان مثـل باشـد، بايـد فرشـتگ             اين كه مثل موجودات مجردند، چنان     
ها داشته باشند و حال آن كه از آيات مورد بحـث فهميـده     استعداد بيشتري براي علم به آن     

  .اند بهره بوده لياقت علم به اسما را داشته است و فرشتگان از اين علم بي) ع(شود كه آدم مي
 مغـايرت     تفسير صدرا با رواياتي كه در توضيح آيات مورد بحـث نقـل شـده اسـت،                 )3

در برخي از روايات آمـده اسـت كـه مـراد اسـامي تمـام                » ءاسما« مورد معناي    دارد، زيرا در  
و در برخي   ... ها، درختان،       ها، دره    از قبيل كوه    اشيائي است كه در جهان طبيعت وجود دارد،       

  .)54:ص ،1: ج،15 (هاي الهي اشاره شده است سامي حجتديگر به ا
ضـمير  :  كرده اسـت، بايـد گفـت   ييدي كه صدرا براي تفسير خود مطرح  أ در مورد ت   )4

، )121:، ص 1:، ج 17(شـود     در غير ذوي العقـول نيـز  اسـتعمال مـي           » هولاء«و كلمه » هم«
 سـوره  36نس و يـا آيـه    سوره يو18 سوره نور و يا آيه    45 سوره يوسف و يا آيه       4مانند آيه   

ي داراي  كه از آيات فهميده شود كـه مـسماي بـه آن اسـام              اين علاوه بر اين، بر فرض       .اسراء
اند، زيرا درست است كه مثل عاقلند، ولـي هـر عـاقلي مثـل                 شود كه مثل    اند، ثابت نمي    عقل

  .نيست
و آن روز   : ...  ترجمـه  .)17/الحاقـه ( و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه         ... .2. 3

  .كنند ها حمل مي عرش پروردگارت را هشت نفر بر فراز همه آن
 در اين آيه، نفس انساني و منظور از حاملين هشتگانه   »عرش«احتمال دارد كه مراد از      

  .)335:، ص3:، ج9(باشد ) مثل(آن، هشت رب النوع 
كـه عـرش پروردگـار را در روز      دلالت دارد بر اين   ياد شده   آيه   :نقد و بررسي  . 1. 2. 3

ين مطلـب اشـاره دارد كـه آن هـشت نفـر             اكنند و سياق آيه به        قيامت هشت نفر حمل مي    
، هـر  )345: ص  ،5: ، ج14(كننـد   ييـد مـي  أند و برخي از روايات اين مطلب را ت        فرشته هست 

، حـضرت   )ص( است كه اين هشت نفر عبارتند از پيامبر اسـلام           چند در روايات ديگري آمده    
، حــضرت )ع(، حــضرت نــوح )ع(حــسين ، حــضرت امــام)ع(، حــضرت امــام حــسن)ع(علــي

از طرف ديگر صدرا    ) 377:، ص 5:، ج 4). (ع(، و حضرت عيسي   )ع(، حضرت موسي  )ع(ابراهيم
 ،2:، ج 8(برتـر از وجـود ملائكـه آسـماني اسـت            ) مثل  (كند كه وجود ارباب انواع        تصريح مي 

  و نه بـا روايـات      ت دارد  نه با سياق آيه موافق     آيهتفسير  احتمال صدرا در    ، بنابراين   )323:ص
  .سازگار است

چه نزد شماست فـاني      آن:  ترجمه .)96/نحل... (  ما عندكم ينفد و ما عنداالله باق         .3. 3
  ...چه نزد خداست باقي است شود، اما آن مي

اسـت كـه در نـزد       ) ارباب انـواع    ( مادي   هاي اشياي   ، صورت چه نزد خداست   مراد  از آن   
  .)64:، ص6(خداوند ثابت و در علم او باقي است، زيرا علم خداوند تغييرناپذير است 
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چه نزد خداسـت بـراي       آن«يه قبل آمده است كه      در انتهاي آ   :نقد و بررسي  . 1. 3. 3

و سپس به عنوان تعليل آن آيه مورد بحث ذكر شده اسـت           » دانستيد  شما بهتر است اگر مي    
و به كساني كه صبر و استقامت كنند، مطابق بهترين اعمـالي كـه              «: يابد  كه چنين ادامه مي   

تـوان گفـت كـه       قبل و بعد آيه مي    بنابراين، با توجه به     . »دادند، پاداش خواهيم داد     انجام مي 
قاعده كلي دلالت دارد و قابل      به   در مورد ثواب آخرت است، هر چند اطلاق آيه           ياد شده آيه  

چه گذشت، معلوم شـد كـه لفـظ          از آن . نيست) ثواب آخرت (تخصيص به خصوص مورد آيه      
فـزون  ا. منحصر كـرد  » مثل«به خصوص   آن را   توان    اطلاق دارد و نمي   » چه نزد خداست   آن«

در صـورتي   » چه نزد خداسـت    آن«به عنوان يكي از مصاديق      » مثل«تطبيق آن بر    كه    بر اين 
  .اي يقيني اثبات شده باشد صحيح است كه وجود مثل با ادله

  ... و در او از روح خود دميدم : ...  ترجمه.)29/حجر ... ( و نفخت فيه من روحي  ... .4. 3
ان مثال و رب النوع انـسان اسـت كـه حقيقـت             روح منسوب به خداوند در اين آيه هم       

  .)329: ص ،9: ،ج7(كلي انسان است و تمام خصوصيات انسان را به نحو برتري داراست 
 ،12:  ج ،12(انـد     همان طـور كـه اكثـر مفـسرين تـذكر داده            :نقد و بررسي  . 1. 4. 3

رقـرار كـردن    ، دميدن روح در كالبد كنايه از زنده كردن بدن و يا به عبارت ديگر ب               )161:ص
تعلق و رابطه بين روح و بدن است و نسبت روح به خداوند براي شرافت دادن به روح است،                   

، از ايـن رو     »و بين روح و بدن تعلق بر قـرار كـرديم          «شود كه     بنابراين معناي آيه چنين مي    
توان روح را به معناي مثال انسان دانست، زيرا بين مثال انـسان و بـدن انـسان تعلـق و                   نمي

نفس انسان نيست تا بـه آن تعلـق داشـته      ،نيست و به عبارت ديگر مثال انسانابطه برقرار  ر
  .شود باشد، بلكه موجودي مجرد است كه علت آن محسوب مي

  
  گيري خلاصه و نتيجه. 4

شوند و از نظر صـدرا بـا          اند كه علت افراد مادي محسوب مي       موجودات مجردي » مثل«
دليـل  . شيخ اشراق با سه دليل مثل را اثبات كرده اسـت . نندافراد مادي از نظر ماهيت يكسا     

 ثابـت شـده كـه قـواي         ي مستحكم لاول او بر عرض بودن قواي نباتي مبتني است و با دلاي           
افعـال  . ها بيان كرده، باطـل اسـت         عرض بودن آن   رنباتي جوهرند و دليلي كه شيخ اشراق ب       

 گفته است، به وسيله صـور نـوعي از          كه علامه طباطبائي   منظم، علمي و مستمر نباتي چنان     
كه گذشت، احتمال واسطه بودن صور نوعي بـراي صـحت            شوند و چنان    عقل فعال صادر مي   

دليـل دوم شـيخ اشـراق بـه اشـكال اول            . اشكال علامه به دليل اول شيخ اشراق كافي است        
بـائي   بيـان علامـه طباط     پرتـو  است و دفاع ملاهادي سبزواري از شيخ اشراق به           صدرا مبتلا 
گردد و در واقع دليـل جديـدي          دليل سوم شيخ اشراق به دليل اول او باز مي         . شود  ابطال مي 

  .نيست
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 معلوم شد كه اشـكال اول        شيخ اشراق،  يلهاي صدرا به دلا    اشكال پس از نقد و بررسي    

 داننـد و    و دوم او به كساني وارد است كه مثل را با افراد مادي از نظـر ماهيـت يكـسان مـي                     
بطلان اشكال سوم صـدرا     . ه است  تغييرات لازم پيشنهاد شد    م را بايد تغيير داد كه     اشكال دو 

  .در اين مقاله به تفصيل اثبات شد
به ابتلا  دليل اول او علاوه بر      . استبرآمده  مثل  اثبات  درصدد  صدرا با چندين دليل     ملا
مقالـه ابطـال    لامه طباطبائي و آقاي جوادي آملي، به وسيله اشكال ابتكاري در اين             عاشكال  

در . بطلان دليل دوم واضح است و بطلان دليل سوم به خوبي اثبات شـده اسـت               . شده است 
  .ديده نشد صدرا يلبطلان ساير دلااين مقاله نيازي به 

توانـد مثـل     شيخ اشراق و صدرا نمي  يلچه گذشت، معلوم شد كه هيچ يك از دلا         از آن 
  .اد مادي را دارند، اثبات نمايدرا به عنوان موجودات مجردي كه همان ماهيت افر

كـه   دو دليل ابن سينا در رد مثل به وسيله اشكال صـدرا قابـل جـواب اسـت و چنـان                    
  . گذشت، صحت اشكال صدرا بر نظريه تشكيكي بودن وجود مبتني نيست

هاي ابتكـاري در ايـن مقالـه ابطـال            دو دليل امام فخر رازي در رد مثل نيز با استدلال          
را نه به خاطر ادله ابن سينا و امـام فخـر، بلكـه بـه علـت        » مثل«ن نظريه   شده است، بنابراي  

  .ييد كردأتوان ت لين، نمييترين ادله قا بطلان مهم
ثير اين نظريه پرداخته و     أهاي صدرا از آيات قرآن تحت ت        در بخش دوم به نقد برداشت     

  :معلوم شده است كه
 ايـن كـه بـا     هاي مثـل عـلاوه بـر     آموخته شد، به نام   ) ع(كه به آدم  » اسمائي«ـ تفسير   

يد كند، به دو دليل مردود است،       أيتواند آن را ت     نيز نمي » هم«روايات ناسازگار است و ضمير      
، علم به مثل قابل انتقال به غير نيست و ثانياً علم ملائكه به مثل از علـم انـسان بـه              زيرا اولاً 

  .ها بيشتر است آن
 انطباق نيستند، زيرا اين تفسير نه با سياق آيه          هاي هشتگانه نيز بر مثل قابل        فرشته -

  .قرآن موافق است و نه با روايات
مبتنـي  » مثل«به صحت ادله اثبات     » مثل«بر  » چه نزد خداست   آن«  صحت انطباق    -
  .است

  .توان به مثل تفسير كرد، زيرا مثل نفس انسان نيستند را نيز نمي» روح« كلمه -
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